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 درعلم حدیث شواهد و متابعات
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 پرسش

 لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!ا

 لم حدیث را چنین تعریفع ء،علما :ا بپرسمشم خواهم از حضرتسوالی دارم متعلق به علم حدیث و می محترم!ه باشید شیخ دنز  
از مثل خود روایت نماید و  های سندتناز اول تا م و عادلد، راوی ضابط اشکه سندش متصل باست  که آن عبارت از این نموده اند

متابعات  وشواهد  ابم که احادیث ضعیف را توسطیمی کن اکثر علما رایل ؛همین است ضوابط تصحیح حدیث شاذ و معلل نباشد.
واهد ش از خود این حدیث اما ؛باشدشود که ضعیف میثابت میگونۀ مثال گاهی حدیثی از طریقی ه؛ برسانندبه درجۀ صحت می

اهد و شو  حدیث متذکره را از طریق بینیم می علی رغم آن علما را باشند.متابعات ضعیف می این شواهد و گرچه ؛و متابعات دارد
متابعات به تصحیح هد و دهند. پس ملاک اعتبار این شواهد و متابعات چیست؟ و چی وقت این شوامتابعات، صحیح قرار می

 ، الله به شما برکت دهد.مچشم به راه جواب ؟دنباشثیر گزار میأ حدیث ت

 پاسخ

 !عليكم السلام ورحمة الله وبركاتهو 

ات لاحها اصطاین اده شود؛ مانند"شواهد و متابعات"؛ چونوطه توضیح دبرخی اصطلاحات مرب لازم است قبل از پاسخ این سوال،
 گیرد:ها صورت میمثال در ضمن ارائه شانالبته توضیحعلم حدیث اند، 

لى ولَ اللَّهِ ص: أخَْبرَنَاَ مَالِكٌ، عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ دِينَارٍ، عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمَا أنََّ رَسُ در مسند شافعی آمده است -
هْرُ تِسْعٌ »الله عليه وسلم قَالَ:   اوَعِشْرُونَ، فَلَا تصَُومُوا حَتَّى ترََوُا الهِْلَالَ، وَلََ تفُْطِرُوا حَتَّى ترََوْهُ، فَإنِْ غُمَّ عَليَْكمُْ فَأكَمِْلوُ الشَّ

ةَ ثَ لَاثيِنَ   «العِْدَّ

ه علیه لی اللله صخبر داد که رسول ال رضی الله عنهما از طریق عبدالله بن دینار  از طریق عبدالله ابن عمر به مامالک   ترجمه:
 پوشیده مهتاب زیر ابر تادیدن مهتاب روزه نگیرید، وتادیدن آن افطار نکنید، پس اگر، باشدماه بیست و نه روز می»وسلم فرمودند:

 «.سی روز را تکمیل نمایید ،ماند

هْرُ تِسْعٌ الشَّ » این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم است: عبارت از فوق حدیث بارت از منتهای سند کلام است که درع ،متن -
ةَ ثَ لَاثيِنَ وَعِشْرُونَ، فَلَا تصَُومُوا حَتَّى ترََوُا الْهِلَالَ، وَلََ تفُْطِرُوا حَتَّى ترََوْهُ، فَإنِْ غُمَّ عَليَْكمُْ فَأكَْمِلوُ   «ا العِْدَّ



پس سند این حدیث عبارت از شافعی عن مالك عن عبد الله بن  ؛ندرسارجالی است که متن را به منبع می سلسله عبارت از ،سند -
 .است دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وایت عبدالله بن عمر ر بلکه مالک نیز از عبدالله بن مسلمه به عین اسناد عن  تنها شافعی از مالک روایت نکرده را فوق حدیث -
ثنََا مَالِكٌ، عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ دِينَارٍ، عَنْ عَبدِْ : ی در صحیح خود روایت نمودهخار ب. نموده است ثنََا عَبدُْ اللَّهِ بْنُ مَسْلمََةَ، حَدَّ حَدَّ

هْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ليَْلَةً، فلَاَ تصَُومُوا حَتَّى ترََوْهُ، »سلم، قَالَ: اللَّهِ بنِْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و الشَّ
ةَ ثَ لاثَيِنَ   «فَإنِْ غُمَّ عَليَْكمُْ فَأكَْمِلوُا العِدَّ

ه رسول کازعبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث روایت کرد ازعبدالله بن دینار،  له بن مسلمه از ما مالک، ویعبدالبه ما  ترجمه:
اند اید روزه نگیرید، پس اگر به شما پوشیده مباشد، تا مهتاب را ندیدهماه بیست ونه شب می» له صلی الله علیه وسلم فرمودند:ال

شیخ  ا ازیعنی حدیث ر  ،عبدالله بن مسلمه در روایت این حدیث از شافعی تبیعت کرده روی همرفته «.سی را تکمیل کنیدشمارش 
گردد، طلاق می" اهابعبنابرین به روایت عبدالله بن مسلمه اصطلاح "مت .سندمذکور البته با؛ نموده که وی مالک استافعی روایت ش

وایت قرار ذیل ر  چنان امام مسلم این حدیث را در صحیح خود از عبدالله بن عمرهم شود.تامه گفته می هبعابه آن مت که درین حالت
ثنََا أبَُو نموده است:  ثنََا عُبيَدُْ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابنِْ عُمَرَ رَضِيَ اللحَدَّ ثنََا أبَُو أسَُامَةَ، حَدَّ مَا، أنََّ هُ عَنْهُ بَكرِْ بْنُ أبَِي شَيبَْةَ، حَدَّ

هْرُ هَكذََا، وَهَكذََا، »رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكرََ رَمَضَانَ، فَضَربََ بِيدََيْهِ فَقَالَ:   ثمَُّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالثَِةِ  -وَهَكذََا الشَّ
 «فَصُومُوا لرُِؤْيتَِهِ، وَأفَْطِرُوا لرُِؤْيتَِهِ، فَإنِْ أغُْمِيَ عَليَْكمُْ فَاقْدِرُوا لهَُ ثَ لَاثيِنَ  -

ل ابن عمررضی الله عنهما روایت است که رسو  از کهما حدیث روایت کرد ه نافع ب عبیدالله از اسامه، وی از ابوبکربن شیبه از :ترجمه
ه سوم مرحل در -رقدر، واینقدو این قدر استماه این» و بادست خود اشاره نموده گفت:الله صلی الله علیه وسلم از رمضان یاد کرد 

 ورتصنآ  ، درما پنهان ماندافطارنمایید و اگربه ش مشاهده نموده مهتاب را مشاهده نموده روزه بگیرید و -بهام را بسته نمودانگشت ا
 «.سی روز را تکمیل نمایید

مند نامی هاصر ق همتابع و این را متابعت نموده نافع از عبدالله بن دیناربابت روایت "عن عبدالله بن عمر"  متذکره در حدیث روایت در 
 چون از ابتدای سند آغاز نشده است.

ثنََا سُفْيَانُ، عَنْ  :نموده استنسائی این حدیث را در سنن خود قرار ذیل روایت  دُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ يزَِيدَ، قَالَ: حَدَّ أخَْبرَنَاَ مُحَمَّ
هْرَ، وَقَ  مُ الشَّ نْ يتَقََدَّ دِ بنِْ حُنيَْنٍ، عَنْ ابنِْ عَبَّاسٍ، قَالَ: عَجِبْتُ مِمَّ ه لله عليدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اعَمْرِو بنِْ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّ

ةَ ث َ »وسلم:   «لَاثيِنَ إذَِا رَأيَتْمُُ الهِْلَالَ فَصُومُوا، وَإذَِا رَأيَتْمُُوهُ فَأفَْطِرُوا، فَإنِْ غمَُّ عَليَْكمُْ فَأكَمِْلوُا العِْدَّ

ه قل نمودن ار از محمد بن حنین از ابن عباس حدیثنه گفت: سفیان از عمرو بن دیبن عبدالله بن یزید به ما خبرداد: محمد ترجمه
که یهنگام» له صلی الله علیه وسلم فرمودند:که رسول الحالی در ،کندپیشی می کنم که از ماهکس تعجب می آنو گفت: من به که ا

است  واضح «.شمارش سی را تکمیل نمایید ،ابر پوشیده ماند که دیدید افطارنمایید و اگر درو هنگامی مهتاب را دیدید روزه بگیرید
 برای ،ائیحدیث نسبه  ، وابن عباس است نه عبدالله بن عمر وایت حدیث به سند دیگری از صحابی دیگری نقل شده که اوکه این ر 



افعی، تمامی احادیث شبه که طوری؛ شود"شاهد" گفته می ،حدیث بخاری و مسلم برای روایت شد و نیز شافعی که در فوق ازیحدیث
 اختلاف در لفظ و مشابهت "شاهد"در حدیث  اگر .شودحدیث نسائی "شواهد" گفته میبرای  ،درفوق گذشتند و مسلم کهبخاری 

 مثال حدیث بخاری در صحیح خود: آدم از شعبه و او از ؛گردد"شاهدبالمعنی" اطلاق می به آن کلمه ،در معنی وجود داشته باشد
لم : رسول الله صلی الله علیه وسگویدشنیدم که می الله عنه رضی  هابوهریر  : ازگویدنقل نمود که وی می یمحمد بن زیاد حدیث

ةَ »گوید:ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم فرمودند: یا می فرمودند: و صُومُوا لرُِؤْيتَِهِ وَأفَْطِرُوا لرُِؤْيتَِهِ، فإَنِْ غُبِّيَ عَليَْكمُْ فَأكَمِْلوُا عِدَّ
 «شَعْبَانَ ثَ لاثَيِنَ 

 .شعبان را سی پوره کنید صورتبرشما پوشیده ماند، درآن د و بادیدنش افطار نمایید، اگربادیدن مهتاب روزه بگیری ترجمه:

 .جا ماه شعبان آمدهچون این ؛نه درلفظ ،حدیث شافعی در معنی مشابه است امتن این حدیث ب

ادیث با اح ،گرددمی آنموجب ضعف فسق راوی یا متهم بودنش به کذب و امثال آن که احادیثی پردازیم:اینک به پاسخ سوال می
 .و از..» چنین آمده است: [شخصیه اسلامی جزء اول]کتاب  در .شودبه آن عمل نمی و که قابل رد بودهبل ؛گردددیگری قوی نمی

جه حسن یا صحیح ارتقا به در  ،حدیث ضعیف زمانی از طرق متعدد ضعیفه روایت شود" است کهسخن این  جمله خطاها یکی هم
ری باشد، باز از همین نوع از طریق دیگ ف راوی یا متهم بودنش به کذب بالفعلحدیث از اثر ضعضعف  کههنگامی بنابراین ".نماید

 پایان. «گردد...ضعف بر ضعف علاوه می ،روایت شود

جمله  آن دارد: ازگردد، بلکه تفاوت از وجوه مختلف زائل نمی با محض ثبوتش هر ضعفی در حدیث»گوید: ابن صلاح در مقدمه می
د مانن دهد؛این ضعف رخ می جبران شان دادن راوی و عدم تلاش وی در راستاینو مقاومت  بسیار ضعف به علت کهعفیض ،است
 پایان.« شاذ بودن حدیث. ناشی از متهم بودن راوی به کذب یاضعف 

 ،آن یا امثال الحال است ویا مستور  شود که دچار سوء حافظه بیشتر یافت میآن یک راوی یا  در احادیث روایاتی وجود دارد که در
 روایات چنین نه صدق و کذب. ؛و امثال آن است هفظاسبب ضعف، سوء ح یعنی منشأ باشد...ولی به فسق و کذب متهم نمی

در  اما ؛د استبخاطر بعض رجال سن البته کنیم کهاش حکم میوقت ما به ضعف ، آناش گرفته شودزمانی به تنهاییاگر  احادیث
 را دارد روایت مربوط یعنی صلاحیت تقویه ؛ددار  خود متابعات و شواهد معتبریگردد که این روایات از صورت تتبع روایات واضح می

ل حدیث ب ،کنیمما به ضعف حدیث قضاوت نمی بااین حال .کنداز شاذ یا منکر بودن خارج و متن حدیث را  را جبران هفظاسوء حکه 
تلافی و تدارک  ،شدرا که ممکن سبب ضعف حدیث تمام میچون از طریق دیگری روایت شده که خللی  ؛باشدمی "حسن"

مخرجش معروف و رجالش مشهور  حسن: عبارت از حدیثی است که»قرار ذیل آمده: کند... در کتاب شخصیۀ اسلامی جزء اول می
یعنی در اسنادش کسی  کنند.می ن استدلالآ  علما قبول دارند و فقها از ن را اکثرو همی مدار اکثر حدیث بر همین است باشد.

 متهم به کذب نباشد و حدیث شاذ هم نباشد. آن دونوع است:

 ب نباشدیرالخطا و متهم به کذکث ،مغفل کهباشد، مشروط بر ایندش به نوعی مستور و اهلیتش غیرثابت که رجال إسنااول: حدیثی
  پایان. .گردداز شاذ یا منکر بودن خارج می . پس با این مزیتو شبیه متن حدیث از طریق دیگری روایت شده باشد



 و آشکار گردید که حدیث حسن دو قسم است: ... پس به من روشن»در مقدمه ابن صلاح قرارآتی آمده است:

روایت  رکثیرالخطا د و مغفل کهو مجهول الاهلیت موجود بوده، مشروط به این مستور راوی درلست رجال إسنادشکه : حدیثییکم
اش که باعث فسقنه سبب دیگری و ظاهر گر تعمد کذب در حدیثنه از وی یعنی  .باشدخود نباشد و نه متهم به کذب درحدیث 

که به روایت توسط کسی تا باشدتر روایت شده متن حدیث معروف بوده و مثل و یا شبیه آن از یک طریق یا بیش شود و ضمنا  تمام می
د؛ باشورود حدیث دیگری مانند آن میعبارت از شود که آن  ترقوی متابعت نمودهبالمثل یا باحدیث دارای شاهد واحد از راوی وی 

 پایان.   «شود...مذی به این قسم منطبق میگردد. کلام تر به این ترتیب از شاذ و منکر بودن خارج می

اش از ه تفاوت دارد: ضعیفی هست که ثبوتبلک؛ گرددتش از وجوه مختلف زایل نمیثبو محض ضعف هرضعیف با » چنان گفته:هم
 سکه از اهل صدق و دیانت است. پبا وصف این ،ناشی از ضعف حفظ راوی باشد گردد کهموجب ازاله ضعفش می یطریق دیگر 

« .درست حفظش نموده است ضبط خود دانیم که وی بدون خللی درثبوت دارد، میطرق دیگری نیز  هنگامی دیدیم که روایت آن از
 پایان.

ل به ب در کار نیست؛ ای، عجلهبه اصدار حکم به ضعف ضعیفی در سند ظهراویی مستوری یا دارای حاف وجودمجرد به  ،بر اینبنا
ت و حادیث توسط متابعاکه بخاطر تقویت اعلاوه ازین ؛شودمنظور معرفت متابعات و شواهد، روایات دیگری نیز تحقیق کرده می

ل و جرح و تعدیدید لازمی است. این از مسایل دقیقی است که نیاز به علم و احاطه به علوم حدیث و دقایق الروایات شواهد، باز 
حکم  و برای جبران خللکه ن لازمی است تا اینآ  بل توفر شروط در ،تقویت حدیث کافی نبودهیا شاهدی برای  هدارد. پس هر متابع

 شناخته شود.معتبر و مناسب  ،نمودن به قبولیت حدیث

 م که موضوع به اذن الله واضح شده باشد.امید وار 
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